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 های تربیتی مکتب اهل بیت علیهم السلامآموزه

 استاد اوجی شیرازی

 العباس علیه السلام()شبکه جهانی بیت

 

 :1403آبان  28 _ هفتمجلسه 

 آرامش، بستر و مقدمه تربیت فرزند صالح 

 هدف از ازدواج: رسیدن به آرامش 

 ترین عامل کسب آرامش: ذکر اللهمهم 

 هستند. اهل بیت علیهم السلام، ذکر الله 

 آرامش، ثمره ارتباط با امام عصر علیه السلام 

 سیدالشهداء و اصحاب ایشان علیهم السلام، الگوی آرامش 

 از موانع آرامش و عوامل اضطراب: دغدغه رزق، مقایسه کردن در امور مادی 

 ترین ثروت و سرمایهولایت اهل بیت علیهم السلام، بزرگ 

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعۀ و فی کلّ ساعۀ، ولیّاً و حافظاً و قائداً و 

 ناصراً و دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه أرضک طَوعاً و تُمتّعه فیها طویلاً.

 فرج امام زمان را برساند.خداوند متعال، 

 ی ما در دنیا و آخرت قرار بدهد.زهرا سلام الله علیها را شفیعه و حضرت

 

  ششمخلاصه جلسه: 

 ناتِودّو مَ لیَعمَل کلُُّ امْرءٍِ علىَ ما یُقَرَّبُ مِن مَحَبَّتِنافَ» :فرمودند ،ای که به شیخ مفید نوشتندامام عصر علیه السلام در نامه

 «.سَخطَِنا وَیتََجَنبَُّ ما یدُنیهِ مِن کَراهَتنِا  وَ
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یا ما را به سمت محبت اهل  .خنثی نیست .یکی از این دو حالت را دارد ،خواهد سر بزندیعنی هر کاری که از ما می

 برویم.  به سمت گناه و دوری از اهل بیت و سخط ایشان شود کهیا باعث می ،کشاندبیت علیهم السلام می

  .راه تقواست که در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم آخرش معیّت با امام است ،راه اول

  .نترس مگر از گناهت «.لا تَخفَْ إلاّ ذَنبَْک» :ای که فرمودندراه بیچاره کننده .راه گناه است ،ماما راه دو

 .پناه بر خدا .ولایت وصی رسول الله است ردّ :کشاند که آخرش فرمودندهایی میگناهی که ما را به سمت مهلکه

  .کندمیدور  لیه السلامرسد که انسان را از ولایت امیرالمومنین عآخرش به جایی می

کنم اما نگاه می ؛خب الان من به این مسأله پی بردم که برای هدایت خودم و دور و بر خورم باید در مسیر تقوا باشم

 یا راه برگشت دارم؟ آ .ه استبینم عمری از من گذشتمی

 ( 53)زمر/ .إِنَّهُ هُوَ الْغفَُورُ الرَّحیِم جمَِیعًا نوُبَالذُّ یَغْفِرُ اللهَ إِنَّ مِنْ رَحمَْۀِ الله تَقْنطَُوا لَا أَنْفُسهِِمْقُلْ یَا عبَِادِیَ الَّذیِنَ أسَْرَفُوا عَلىَ 

 جَاءوُكَ لوَْ أنََّهمُْ إذِْ ظَلمَُوا أَنْفُسهَُمْ وَ» :کین توبه این استرَ کنِدر جلسه گذشته از توبه و شرایط توبه گفتیم و گفتیم رُ

  (64)نساء/ «. تَواَّبًا رحَِیمًاهُمُ الرسَُّولُ لَوجََدُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَفَاسْتَغفَْرُوا اللهَ

  .توجه به سمت امام و حجت الله است توبه، شرط اساسی

 الله. عِنْدَ لنَا اِشْفَعْ یا وَجیِهاً عنِْدَ اللهِ

 

 :جلسه هفتم 

این است که  ،به داشتن فرزندان صالح رسید ،شود در سایه آنو بستری که می .عرض امروز ما در باب آرامش است

باید قبل از اینکه وارد ازدواج و  ،برای اینکه زندگی ما زندگی آسوده و آرامی باشد مهیا کنیم.ما بستر آرامی را 

 سُرورٍ کُلُّ»: ه فرمودندامیرالمومنین سلام الله علی را در درون خودمان داشته باشیم. این آرامش ،فرزندآوری شویم

  .نیاز به آرامش دارد .نیاز به امنیت دارد ،هر شادی «.أمنٍ إلى یَحتاجُ

های کذا و کسانی که امروز برای های کذا و مشاورهمواد متعدد و ورزشاعتیاد به از  ،بینیمهایی که امروز میو نسخه

 .که به مردم آرامش پوشالی و موقت تزریق کننداست  برای این ،خودشان دفتر و دستکی راه انداختند

طبق فرموده خداوند متعال  ،ما هم بخواهیم به آن هدف خلقت برسیم . و اگرگمشده بشر در طول تاریخ است ،آرامش

 «الْبیَتْ ذَافَلیَْعبُْدُوا رَبَّ هَ» :فرمایدخداوند متعال بعد از اینکه می ،در سوره قریش .ما نیاز به آرامش داریم ،در قرآن

 «آمَنهَُمْ مِنْ خَوفٍْ الَّذیِ أَطْعمَهَمُْ مِنْ جوُعٍ وَ» :آن خدایی که ؟اما کدام خدا ؛خدا را باید عبادت کنید ،(3)قریش/
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 برنداشتم؟مگر ترس را از دل شما  ؟مگر به شما آرامش ندادم ؟شما را سیر نکردم ،مگر من :فرمایدخدا می .(4)قریش/

  !الان باید خداوند متعال را عبادت کنید( 3)قریش/ «.البْیَْت ذَافَلْیعَْبُدُوا رَبَّ هَ» ،الان که به این آرامش نسبی رسیدید

د دهآنجا که خدا وعده می ؛مربوط به زمان ظهور امام عصر سلام الله علیه استکه این آیه  ،55آیه  ،باز در سوره نور

همه  ، بعد ازهاترسبعد از ، «ا مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أَمْنًلَیبَُدِّلنََّهُمْ وَ» :فرمایدمی دهد،مومنین را خلفای بر زمین قرار می

خواهم این خوف را به فرماید میخدا می ،ا کشیده استههایی که بشریت در طول زمانهمه آشوب از بعد ،هاناامنی

الان که بستر  «.یعَْبُدُونَنیِ لَا یُشرْکِوُنَ بیِ شَیئًْا» :فراهم کردم برای شمارا بستر آرام که حالا  .آرامش و امنیت تبدیل کنم

  !الان بیایید مرا عبادت کنید ،آرامش برای شما مهیا شد

بستر  ،باید بستر ،اگر بخواهم فرزند صالحی تربیت کنم .نیاز به آرامش دارم ،خدا باشمپس اگر که من بخواهم بنده 

برای اینکه ایمان ( 4)فتح/  «.هُوَ الَّذیِ أَنزَْلَ السَّکیِنَۀَ فیِ قُلوُبِ المُْؤْمِنیِنَ لِیَزدَْادوُا إیِمَانًا مَعَ إِیماَنهِِمْ» .بخشی باشدآرامش

فرستم که ایمانش را افزایش من به دل مومن آرامش می .فرماید من به دل تو آرامش فرستادمخدا می ،تو اضافه شود

  .پس برای ارتقای ایمان هم ما نیاز به آرامش داریم .بدهد

 ماءَِالسَّفىِ  یا مَنْ !الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ فیِ یاَ مَنْ» .نگاه کنیم ،هایی که خداوند متعال به ما داده استهمه نعمت در بین

 .یک عالمی نهفته شده است ،در وجود خود انسان .توی دریاها چه خبر است .ها چه خبر استتوی آسمان «!عظَمََتُهُ

هیچ نعمتی  «.مِنَ الامَْننِعمَْۀَ اَهنَْاءُ  لا» :امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند ؛ اماهایی که به ما دادنداین همه نعمت

  .انقدر اهمیت دارد .ستگواراتر از آرامش نی

به  . عرض باید این باشد که چطورای است که نیاز نیست ما در اهمیتش بخواهیم صحبت کنیمگمشده موضوع، این

 این آرامش برسیم. 

  ؟کندچرا انسان ازدواج می ، اینکهاصلا بحث ازدواج

ك است که انسان را به یک محرّ ،عاطفی جنسی و به این مسأله خواهیم رسید که مسائل جسمی و شاءاللهحالا ان

های از نشانه «.منِْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفسُِکُمْ أَزْوَاجًا وَ» :فرمایدخدا می را اما هدف از ازدواج ،کشاندازدواج می

، که این ازدواج( 21)روم/ «.لتَِسْکُنوُا إِلیَْهَا» :این است که از انفس شما ازواجی برای شما خلق کرد کهخداوند متعال 

 دیگر از آن آرامش و نگاه حدّ ،فقط یک مسأله دون شد ،شود. بعد وقتی که نگاه من به ازدواجموجب آرامش شما ب

  .کنمپوشی میچشم ،اید در وجود من شکل بگیردعلایی که باَ
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 ؟من چطور باید به آرامش برسم  

 ؟تواند مرا به یک آرامش دائمی برساندفلان ورزش می ،فلان مسأله ،فلان دارو ،آیا فلان مواد .این سوال همه ماست

. شودتر میاست و سخت باز آمده ،درد بیاید یولی وقت ،کندمیاین درد را آرام  ،یک قرص مسکنی است که موقت ،بله

  .دردی را یک مقدار چشیدیچون شما نعمت بی

. بفهمماین را فردا باید  ،و اگر من امروز نفهمم .دهدها جواب میخداوند متعال در یک آیه از قرآنش به تمام این سوال

  (28)رعد/ «.أَلَا بِذکِْرِ اللهِ تطَْمَئِنُّ الْقُلوُب» :چقدر خوب که همین الان به این مسأله پی ببرم که پس

  ؟خواهیرامش میتو آ

  .راهش را برای تو بیان کرده است خودش هم ،نیاز به آرام بودن را در وجود تو گذاشته است ،خداوند متعال

 ذکر الله است ،کندچیزی که شما را آرام می.  

( 124)طه/ «.فَإنَِّ لهَُ مَعِیشۀًَ ضَنکًْا» ،از ذکر من روی بگرداند کسی که «مَنْ أعَرَْضَ عَنْ ذکِْرِی وَ» :فرمایدمیهم بعد 

  .زندگی او زندگی سخت خواهد شد

نقَُیضِّْ » ،گردان از ذکر خدای رحمان بشودکسی که روی «نمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِکرِْ الرَّحمَْ وَ» :فرمایدباز جای دیگری می

 قرین او شیطان خواهد بود.  (36)زخرف/ «.لَهُ شَیطْاَناً فَهُوَ لَهُ قَریِنٌ

های داروخانهیم وبرخواهیم ما نمیرا بدانیم. های تربیتی مکتب اهل بیت علیهم السلام این است که آموزهعرض اینجا 

فرماید ذکر خداوند متعال راه قطعی رسیدن به آرامش را می .خواهیم دنبال درمان قطعی باشیمما می .دیگر را سر بزنیم

 الله. 

  ذکر الله چیست؟ 

 ذکر الله هستیم.  ،به خدا قسم که ما اهل بیت «نحن والله ذکر الله.» :فرمودند

خدا  .رسول هستند .ذکر هستند ،پیغمبر خدا .ذکر است ،امام زمان .ذکر است ،ملذا یکی از اسامی اهل بیت علیهم السلا

  ، اهل بیت علیهم السلام هستند.تواند به دل من آرامش بدهدیفرماید آن چیزی که مدر قرآن می

 «.لیَ الاَیّامِ صِرْنَ لیَالِیاصبَُّتْ عَ /عَلیََّ مصَائِبٌ لَو اَنَّها صبَُّتْ »کسی که  .ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهاست

آن قوم پست کس ناگفت بر اش ریختند و هیچدرِ خانه ،عزاداری که روز روشن ارِبارد ی داغدارِبانوی هجده سالهآن 

امیرالمومنین سلام  ،لمنتهی الحِمُکسی که کوه طمأنینه و آرامش است.  .زنیدش فاطمه استسان میکه ایناین ،نامردها /

  .کنددل مرا آرام می ،نگاه به صورت تو ،فاطمه جان :فرمایندمیدرباره ایشان  ،الله علیه
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  فقط پیشم باش. ،محرم راز دل ریشم باش / بستری باش

 «.وَادخُْلیِ جَنَّتیِ، فَادخُْلیِ فیِ عِبَادِی، مرَْضِیَّۀًى رَبِّکِ راَضیَِۀً ارْجِعیِ إِلَ، یَا أیََّتُهَا النَّفْسُ المْطُْمَئنَِّۀُ» :یدسوره فجر را بخوان

 ( 30تا27)فجر/

خواهد دلش پیوند بخورد به امام حسین سلام کسی که می ،عبدالله سلام الله علیه باشدخواهد محشور با ابیکسی که می

چرا که شأن نزول این سوره،  .دفرمودند سوره فجر را در نماز واجب و مستحبش بخوان که رازش اینجاست ،الله علیه

 خصوصا آیه آخر.  .است لیه السلامامام حسین ع

پیکر  ،آن آقایی که صبح تا عصر .عبدالله سلام الله علیه را؟ تصور کنید یک لحظه حال ابیخواهد چی بگویداین آیه می

خستگی را ز پا  ،لیک با اینکه اکبر آورده !وای ،داغ جوانش ییک .سر آورده. بیاییم حساب کنیم چند آقای بیآورده

  .درآورده

ساعت دیگری چه بر  ،اءشماتت اعدگرما،  «.خانبَینهَ و بَینَ السمَّاءِ کاَلدُّیَحولَ العطََشُ حتیّ » که تشنگی سیدالشهداء

بعد توی  .آفتاب ندیدههای ها رسید به زنچه .روی آنها را ندیده بود ،کسانی که آفتاب .ها خواهد آمدسر زن و بچه

عبدالله را کدام مورخ ، حال ابیدر ته گودال قتلگاه ،با بدن پاره پاره ،انده سیدالشهداء علیه السلام افتادهای کآن لحظه

 لام الله علیهدانی حال آن موقع امام حسین سگوید میمی .خدا نقل کرده است .هیچ کس ؟تواند برای ما نقل کندمی

در حالی به سوی  ،دلی که تمام وجود تو مملو از آرامش استای  ،ای دل آرام «...تُهَا النَّفْسُ المْطُمَْئِنَّۀیَّیَا أَ» ؟چی بود

  .خدایت بیا که خدا از تو راضی است و تو هم از خدا راضی هستی

  .گویی لنگش کنمی ،نشستی بالای گود ،ممکن است یک جوانی بگوید من مشکلات دارم

های کنم که در اوج تمام مصائبی که اگر مصیبتالگویی را معرفی می ،برای بشر ،برای خودم ،من دارم برای تو ،عزیز من

 ها و زمین برایشسمانمصیبتی که آن . آشودنمیهم  ءیک پلک زدن مصیبت سیدالشهدا ،تمام عالم را کنار هم بگذارید

  لام الله علیه!س ءش سیدالشهدابعد آرام .پیغمبر و زهرا برایش گریه کرده ،گریه کرده

  ؟شود که انسان به این ارامش برسدخب چه می

  .دانیمدانند که ما نمیچیزهایی را می ،صدیقه کبری ،حجت الله ،گوییم اماممی

کنند. دو نفر دارند با هم مزاح می ،گوید من دیدم شب عاشوراصین میزید بن حَ .اصحاب امام حسین را نگاه کنید

آدم  سفیدِ. دیدم این دو پیرمرد ریشسلام خدا بر این دو بزرگوار .اول شهر کوفه با حبیب بن مظاهر زاهدِو عابد  ،یررِبُ

با هم  .خندندگویند و میدارند می در کوفه دیدیم، الان نها را، یک عمر ما آحسابی که اهل شوخی و خنده نبودند
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گفتند به خدا قسم  ..شویدچنین شبی که فردا کشته می .اشوراسترفتم گفتم شب عمن  .کنندمزاح می ،کنندشوخی می

اما چرا آرام نباشیم؟ فردا داریم جانمان را فدای حجت الله  .هیچ موقع توی عمرمان اهل شوخی و خنده و بذله نبودیم

  .کنیممی

 (28)رعد/ «.الْقُلوُب اللهِ تطَْمَئِنُّ أَلَا بِذکِْرِ» ؟چیست ،نها را آرام کرده استآن چیزی که آ

 یمبیا، امام عصر علیه السلام است. من امروز آن کسی که منبع و کوه آرامش است !این خانه تویی تو امیر درِ ،و امروز

  .چشاندنانی را به من میتببینم چه حلوای تن ،رفاقت داشته باشم با اوام در زندگی

خواهم ولی یک نمونه می .بینندگان محترم را به این مسأله تلف کنممن اهل خاطره گفتن نیستم و دوست ندارم وقت 

  .بعد تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ،عرض کنم

آن موقعی که  .مشکل داشت 24فکر کنم  .نامه و پیغامی فرستاد و مشکلاتش را ردیف کرده بود ،یک نفر برای بنده

  .بفرست ،خوردمی مما دعاهایی که برای مشکلات من به دردگفت ش ،اکرین را نوشته بودمنیس الذّمن کتاب أ

تا  24شما  :در جوابش یک جمله گفتم .خیلی مشکل دارد .عاء بحار را برای او بفرستممن گفتم باید همه کتاب الدّ

تو بیا  «.القُْلوُب أَلَا بذِِکْرِ اللهِ تطَمَْئِنُّو » .آن هم این است که وجودت آرام نیست .شما یک مشکل داری ،مشکل نداری

  .افتدبعد ببین چه اتفاقی برایت می ،طعم رفاقت با او را بچش ،ات پیدا کنامام زمان را در زندگی

 ،مشکل من یا برطرف شد 24داند تمام خدا می .به من پیام داد گفت ممنونم ،یک سال بعدحدود شاید  ،یک مدت بعد

و این ثمره ارتباط با امام عصر علیه  .کنمچشم مشکل به آن نگاه نمییا آنقدر در چشمم کوچک شد که دیگر اصلا به 

 .السلام است

 

 :موانع آرامش 

  کند.خواهیم عوامل اضطراب را بشناسیم و آن چیزهایی که انسان را از آرامش دور میدر این بخش می

داشته باشم و  آرامیتوانم فرزند نمیام تزریق کنم و توانم به خانوادهنمی ،دانیم اگر که من آرامش نداشته باشممی

  .ج خواهد شدی من هم توسط من متشنّجامعه

تواند در چقدر می ،خواهیم گفت که یک انسان ناآرام ،کنیمنشین را عرض میای که اثر همشاءالله در جلسهحالا ان

  .جامعه مضر باشد

  .است غه روزیددغمسأله  ،شودترین عواملی که موجب ناآرامی ما مییکی از مهم
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 :میداننمی خاطر این است که ماشود، به، مضطرب می..چک و کار و بالا و پایین و. بیرون، رودمی یعنی مردی که امروز

 ( 22)ذاریات/ «.مَا توُعَدُون وَفِی السمََّاءِ رِزْقکُُمْ وَ»

  .ر کردمفرماید من رزق شما را مقدّخدا می

الِهِ کالمُجاهِدِ فی الکادُّ على عیِ» .نه .تا رزقت برسد ،خانهتوی بنشین  ،به حلقه رنداناین به این معنا نیست که بزن 

من هر چقدر هم بخواهم حرص بخورم  لام الله علیه،ولی به قسم حضرت عباس س .ما وظیفه حرکت داریم «.سبیلِ الله

  .واهم شدآرام خ ،اگر من این را بفهمم .رسدمن به من می آن روزی مقسوم ،یا نخورم

 ،برای اینکه فقیر نشوید ؟کشیدهایتان را میفرماید چرا بچهخدا می( 31)اسراء/ «.أَولَْادکَُمْ خَشیَْۀَ إمِلَْاقلَا تَقْتُلُوا  وَ»

ما هستیم که ( 32)زخرف/ «.نْیَاةِ الدُّنَحنُْ قَسمَنَْا بیَْنهَُمْ مَعیِشتََهمُْ فیِ الْحَیَا» !رزق را خدا تقسیم کرده است ؟کشیدمی

  .شما را تقسیم کردیم بین شمامعایش 

مردم  ،آن چیی را که ضمانت کردم .یک چیز را ضمانت نکردم ،فرماید من یک چیزی را ضمانت کردمبعد خدا می

 .کندکسی بهش فکر هم نمی ،آن چیزی را که ضمانت نکردم .دنبالش هستند

  .افتیمصبح تا شب دنبالش می .چه چیزی را ضمانت کرده است؟ رزق دنیا

 تی را که خودم باید دنبالش بیفتم.آخر ؟چی را ضمانت نکرده است

ولی اینجا را اعتماد  .سر جای خودش ،که بخشنده هست .خدا بخشنده است ،گویند خدا کریم استمردم آنجا را می

  .های او ندارمبه گفته خداوند متعال و حجت

شاید برای یک عمر و یک زندگی صالح و حیات  .آیدخیلی به کارمان می ،ه این روایتخواهم بخوانم کیک روایت می

  .بدون مبالغه .همین یک روایت کفایت کند ،طیبه

 چهارپایه زندگی شما چیست؟  ،آقا جان «؟ذَا بنََیْتَ أمَرَْكَعَلَى مَا» :پرسیدکسی از امام صادق علیه السلام 

زندگی شما بر چه چیزی استوار  زی که زندگی شما را نگه داشته، چیست؟آن چی .خیلی سوال خاصی پرسیده است

  ؟است

رزق مرا  که (الهی ما هم بفهمیمام، )من این را فهمیده« .فَاطمْأَْننَْتُ ،عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقیِ لَا یَأْکُلُهُ غیَْرِی» :حضرت فرمودند

  .دلم آرام شد . لذاتواند بخوردکسی غیر من نمی

  .دوددنبال تو میدارد رزقت تندتر  ،دویمودند انقدر که تو دنبال رزقت میفر

 .روی هر لقمه نوشته است عیان / لفلان بن فلان بن فلان
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  .آن سه تای دیگر را هم نخوانم آیدحیفم می، ولی مربوط به بحث امروز ماست مورد ینحالا هم

فهمیدم خودم باید دلسوز  .کشدفهمیدم بار مرا کسی جز من نمی «.فَاجْتهََدْتُ ،غَیْرِیعَلِمْتُ أَنَّ عمََلیِ لَا یَعمْلَُهُ » :دوم

ی این چه تو .خودت دنبال کار خودت باش .خودت باش ت وصیِّخود «.کُنْ وَصیَِّ نَفسِکَ»فهمیدم که  .خودم باشم

من خودم  . لذاحق الله و حق الناس ما نیست صاف کردنِ دلسوزِ .کسی دلسوز ما نیستهیچ ،چه بعد از مرگ ما ،دنیا

 .دنبال کار خودم افتادم

دوربین نامحسوس چشمان  ،متعالا دانستم که خداوند این ر «.فاَستَْحْییَْتُ ، عزََّ وَ جَلَّ مطَُّلِعٌ عَلیََّعَلِمْتُ أَنَّ اللهَ» سوم:

یک موقع قاضی دنبال  «.القاضی الشاَّهدَِ هُوَإِنَّ » که فهمیدم .حیا کردم . لذابیندهر لحظه دارد مرا می ،تیزبین حجت الله

 .ما باشد ولی وای از آن موقعی که قاضی خودش شاهد پرونده ،گرددشاهد می

  «.فَاسْتَعدَْدْتُ ،عَلِمْتُ أنََّ آخِرَ أَمرِْی المْوَْتُ»و چهارم: 

وسیله جمع  روممی .استفلان مسأله پیش آمده  ،برویالان به شما زنگ بزنند بگویند همین الان باید فلان سفر را 

ای برای خودم جمع کنم، دستم هم به جایی بخواهم وسیلهآن سفری که دیگر فرصت نیست  . حالا برای و... کنممی

ناگهان بانگی برآمد خواجه  آیم،آن سفر آخرتی که یک لحظه به خودم می .این سفر بازگشتی هم ندارد بند نیست،

پس  «.یاد للقاء ربّفأعددت الزّ» :فرمودند .ردنم را بسته باشملذا هر لحظه من باید آماده رفتن باشم و ساك مُ .مُرد

 .همیشه من ساکم را آماده کردم

  :تا پایه شدپس چهار

 .تواند رزق مرا بخوردکسی نمی که دلم آرام شدپس  .رساندرزق مرا جز خدا به من نمی .1

  .داردکسی بار مرا برنمی .2

  خدا شاهد بر اعمال من است. .3

 .من سفری طولانی در پیش دارم .4

دغدغه  ،ترین عوامل اضطراب در جامعه امروزییکی از مهم .الان عرض ما در این است که عوامل اضطراب چیست

بچه توی جامعه  ،کندهمسر به بچه منتقل می ،کندبه همسرش منتقل می ،آورداین اضطراب را توی خانه می .رزق است

  کند.، جامعه را مضطرب مییک فرزند مضطرب ،رودمی
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که آن چیزی که قرار است به تو برسد را  خلائق دست به دست هم بدهنداگر تمام  :پیغمبر اکرم فرمودندچه روایتی! 

همه تلاش  ،جافرماندار فلان ،رئیس فلان اداره ،تمام قدرتمندان عالم .توانند این کار را کنندنمی ،نگذارند به تو برسد

و اگر تمام خلائق هم  .دلت آرام باشد .توانندنمی ،ر کرده استکنند که فلان چیز به شما نرسد که خدا بر شما مقدّ

  .توانندنمی ،ر نکرده باشدبخواهند چیزی به تو برساند که خدا مقدّ

حرص چرا دیگر  ،اگر رزق تقسیم شده است «؟فاَلحِْرْصُ لمَِاذَا مَقْسوُماًالرِّزْقُ  إِنْ کَانَ» :امام صادق علیه السلام فرمودند

  ؟زنیمی

  :شودآدم حریص از دو چیز محروم می :فرمودندبعد وقتی توی حرص افتادم، 

  .راحتی . از آرامش واحهالرّ :یک

 چرا الان من انقدر مضطرب هستم؟  .سوال بخش اول را توی ذهنمان بیاوریم

از دندان  .خدا جای آرام به من داد ،بلد نبودم دعا کنم ،من آن موقعی که در شکم مادر بودم .تدیروزم گذش !خدا دارم

  ؟دهدرزق مرا نمی ،الان که روی زمین آمدم .کلسیم گرفت به من داد ،مادر

با تو معامله طور ، من همینخدا فکر کنی فرماید هر طوری که نسبت به منِخدا می «.نا عنِدَ ظَنِّ عَبدِیَ المُؤمِنأ»

  دهم.ببین من کرامتم را چطور به تو نشان می ،تو مرا خدای بخشنده و کریم بدان .کنممی

  .یقین نسبت به خداست :شود از کسی که حریص استدومین چیزی که گرفته می

  .به خدا ندارداما دلش اطمینان  ،اله الا الله گوید لازبانش می

 ،قدم اول علم «.الجبَّارمعَرفۀُ  أوّلُ العلم» ، این بود:دادنداولین حدیثی که یادمان می ،شدیمها که وارد حوزه میما طلبه

  .خداشناسی است .معرفت الجبار است

در دستگاه خدا چی  .گویند دکتری گرفتتوی دانشگاه می .مجتهد شد ،گویند فلانیتوی حوزه می ؟چیست العلمآخرُ 

  .تَفویضُ الأمر الیه ؟چیست آخرین علم در دستگاه خدا ؟گویندمی

الان  .خودمان را روی آن بیاندازیم ،توانستیم راحت بنشینیمنمی .چقدر سختمان بوداینجا، های قبلی صندلیروی 

، کندک دیواری تکیه میمحکم ما را گرفته است. کسی که به ی اطمینان داریم. ،صندلیدیگر به این  .است چقدر راحت

  .را گرفته است ین دیوار اوداند امی

من به خدا اطمینان داشته  (،حرف خوبی نیست ،زبانم لال ،حداقل) ،آخر العلم این است که اندازه یک دیوار محکم

  (257)بقره/ «.الَّذیِنَ آمَنُوا اللهُ وَلیُِّ»باشم. بدانم که 
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 .تو هستم ولیّ ،من .مومن هستم ولیّ ،گوید منخدا می .ات بیاگویند برو با ولیمی ،کندبچه توی مدرسه اشتباه می

  .یعفور آمد محضر امام صادق علیه السلامکسی به نام عبدالله أبی

آمد گفت  . خیلی آدم حسابی بود.تو اهل بهشت هستی :کسی است که امام صادق علیه السلام به او فرمودند ایشان

 چی شده است عبدالله؟  :فرمودند .من بیچاره شدم .من بدبخت شدم .من منافق شدم ،آقا

 اش دنبال کارم هستم. دوست هستم. همهانا طالبُ الدّنیا. آقا، من دنیا :گفت

 برای چی دنبال کارت هستی؟  :حضرت فرمودند

دستشان جلوی  ،ام خوشحال باشندزن و بچه ، دست مردم را بگیرم.خواهم پول دستم بیایدمیقسم گفت آقا، به خدا 

 .کار مردم را راه بیاندازم .اشدکسی دراز نب

 الآخره!  نت طالبُ. أتو طالب دنیا نیستی :حضرت فرمودند

آخر  .ولی حرص نزن ،یت کار کنگویید با جدّبه من می ،گفت آقا امام صادق علیه السلام،یرفی آمد محضر دیر صِسَ

 ؟ نزنمولی حرص  ،یت کار کنمچطور با جدّ

  «.فَقدَْ قَضَیْتَ مَا عَلیَْک ،بَسطَْتَ بِساَطَکَوَ  بَابَکَإذَِا فتََحتَْ » :حضرت فرمودند

ات را انجام تو وظیفه ،بساطت را هم پهن کردیات را باز کردی،  مغازهدرِ .خوردبه درد ما می چقدر این روایت ببینید

دل من آرام خواهد  ،وقتی این حرص رفت .اش کار خداست، باقیبساطت را هم پهن کنی ،دکان را باز کنی درِ .دادی

  .شد

چرا ما  ،برندرا با بارش دارند می شترها ندهنده گُگُگویند می ،های اساسی جامعه ما این استالان یکی از گرفتاری

  !این زرنگی نیست ؟زرنگی نکنیم

 ،ای تاجرها «.هولۀتبَرکَّوا بالسُّ ،جّارالتُّیا معَشرَ » :فرمودندمی ،آمدندمی هر روز توی بازارسلام الله علیه امیرالمومنین 

  .شوداین موجب ازدیاد رزق می .سخت نگیرید .آسان بگیرید بر مردم ،تان بیایدخواهید برکت توی زندگیمی

 تركُ ،ترسمبیشترین چیزی که من برای امتم می :پیغمبر اکرم فرمودند .تدبیری کنیمه این به این معنا نیست که ما بیالبت

  .تدبیری در زندگی استبی .استدبیر التّ

  ش کنم؟توانم بیشتردیگر نمی ، منر کرده استمقدّیعنی دیگر خدا رزق مرا  ،آقا_ 



11 
 

. یدزیاد استغفار کن .یداستغفار کن .قاعده یک چیز دیگر استولی ( 62)عنکبوت/ «. یبَْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ یشََاءاللهُ»چرا، 

  .پدر و مادر را خوشحال کنیم .کنیمصله رحم  .گناه نکنیم .سوره واقعه بخوانیم .شودموجب وسعت رزق می

 (3و2)طلاق/ «.یَرْزُقهُْ منِْ حَیْثُ لَا یَحْتسَِب وَ ، یَجْعلَْ لهَُ مخَْرَجًامَنْ یَتَّقِ اللهَ وَ» داشته باشیم. تقوا

 .موثر است ،اینها اموری است که در وسعت رزق

 

حالا  .خوردها میاش هم به خانمالبته یک گوشه .متوجه آقایان است بیشترو ت آرامش موثر اسدر که  لهاین یک مسأ

  .خورداش به آقایان هم میگوشه ،تر متوجه بانوان گرامی باشدخواهم یک چیز دیگر هم بگویم که شاید بیشمی

  .است مقایسه، له که عامل اضطراب و مانع آرامش ماستدومین مسأ

غذای مشترك هم برایشان  .کنندجا زندگی میشان دارند یکهمه .بیست تا ماهی آنجاست ،م داریدآکواریوشما یک 

له و روند ، یک مسأیعنی مقایسه کردن .طور نیستزاد اینولی آدمی .کنندنها خودشان را با هم مقایسه نمیای .ریزیدمی

  .مقایسه بسیار مفید است در زندگی .نکنیمگویم مقایسه لذا من نمی .بسیار طبیعی در زندگی ماست

  .مقایسه مساوی ،مقایسه نزولی ،مقایسه صعودی :مقایسه داریم ه نوعاما ما س

  .هی با کسی که ماشین دارد خودم را مقایسه کنم ،مقایسه صعودی یعنی من موتور دارم

  .با پیاده خودم را مقایسه کنم ،موتور دارم ؟نزولی چیست

  .خنثی است .اری باهاش نداریممساوی هم که ک

 (18)سجده/ «.یَسْتَوُون لَا مُؤْمِناً کمََنْ کَانَ فَاسقًِاأَفمََنْ کَانَ » :کندمیخدا هم مقایسه 

 (9)زمر/ «.الَّذیِنَ لَا یعَْلمَوُن هَلْ یسَْتَوِی الَّذِینَ یَعْلمَوُنَ وَ»

اگر  ،یعنی همین مقایسه کردن .باید آن را مدیریت کنیمای است خیلی طبیعی. ولی ما له، یک مسأله مقایسهپس مسأ

  .آرامش باشدبه تواند عاملی برای رسیدن می ،مدیریت شود

اری کنیم که سایه حجت بن الحسن . چطور شکرگزما امیرالمومنین داریم ،عالم .ما علی داریم .ما خیلی غنی هستیم

  داریم. این همه روایات ؟سر ماستبالای 

 صلی الله علیه و آله... للهرسَُولُ اَ خَلِیلیِأَوصَْانِی 

 های رسول خدا این بود که:ها به من کردند. از جمله توصیهتوصیهسری گوید پیغمبر اکرم یکمی جناب سلمان
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به پایین دستت نگاه  .دنیا به بالا دستت نگاه نکن توی مسائل «.أَنْ أَنظُْرَ إِلىَ مَنْ هُوَ دُونیِ وَ لاَ أَنظُْرَ إِلىَ مَنْ هُوَ فَوْقیِ»

  .کن

 .کنیات آرامش پیدا می. توی زندگیشود رخشهمین موتور برای تو می ،اگر به پایین دستت نگاه کردی

خدا  .(اموال قارون هم اموال معمولی که نبوده است) .شدبا اموالش داشت رد می فرماید قارونخدا توی قرآن می

  .کندسیم میتقبه دو دسته کسانی که آن دور و بر بودند را 

هی  .داشتیم کاش ما هم اینها را( 79)قصص/ «.یاَ لیَْتَ لَناَ مِثْلَ ماَ أُوتیَِ قَارُونُ إِنهَُّ لذَُو حَظٍّ عظَیِمٍ» :گفتندیک عده می

  .شدن میشاهای خودشان کوفت، هی داشتهوردندخحسرت می

 ( 80)قصص/ «.لَا یُلقََّاهَا إلَِّا الصَّابِرُون عَمِلَ صَالِحًا وَ  خَیْرٌ لمِنَْ آمَنَ وَویَلَْکُمْ ثَوَابُ اللهِعلِْمَ قَالَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْ» ،اما

ما  .ما چیزی داریم که دیگران ندارند !گفتند وای بر شمامی ،باسواد بودند ،عالم بودند ،بودند آدم حسابییک کسانی 

  ؟گنج قارون کجا ؟کجا ،دهدما میبعد ثوابی که خدا برای ایمان و عمل صالح به  .ما عمل صالح داریم .ایمان داریم

فلانی تلویزیونش ) ،های مردم باشدکسی که نگاهش به داشته «.أسفَُهُدامَ  وَ ما فی أیْدی الناّسِ طالَ حُزنهُُإلى  مَن نظَرَ»

او همیشه محزون است فرمودند  .(است آن اش، بچههمسرش این است ،شوهرش این است .مال من انقدر ،انقدر است

  .و همیشه غصه دارد در وجود خودش

هیچ موقع آرامش پیدا نخواهد  ،که بیفتد توی حسادتهم کسی  «.لا راحَۀَ لحَسودٍ» .شودمیو موجب حسادت هم 

 .کرد

تو پولدارترین آدم توی کوفه  .فرمودند نگو این حرف را .هستم فقیر ،گفت آقا ،آمد محضر امام صادق علیه السلام

  .کس نداردیک سرمایه داری که هیچ .ستیه

  .چیز ندارم، به خدا هیچگفت آقا

 فرمودند چند تا خانه توی کوفه بگویم بهت بدهند که دست از ولایت ما برداری؟ 

  .کشممن دست از ولایت علی مرتضی نمی ،عالم را دست من بدهند ؟کوفه چیست ،گفت آقا

  د!فرمودند دیدی شما ثروتمند عالم هستی

 .بهم بگویند امسال برای حضرت زهرا اشک نریز .به دلم مراجعه کنم ،چیز ندارمخواهم فکر کنم ببینم هیچهر موقع می

  ؟بهت بدهیمخواهی میچقدر 
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 حاضرند؟  ما کدام یکی از بینندگان ،شما را به حضرت زهرا قسم

 .دهممن دین خویش را به دو دنیا نمی /سرمایه محبت زهراست دین من 

خیلی آدم حسابی  .یا چهارمین نفری هم هست که مسلمان شده است نتقریبا سومی .ابوذر وضعش خیلی خوب بود

  .دانیدمی ،اش مفصل استگرفتند و ربذه و تبعید و قصه . او رااست

لقمه خودمان را  وقتی هم که .ا بخریمحکومت غاصب گفت الان وقتش است که ابوذر ر .مال حرام خیلی بد است

  .شودگیر ما مینمک ،بدهیم بخورد

 .(نمک فقط سر سفره مرتضی علی است .نمک ندارد ،شیطاناصلا  .گیر شیطان بشویم)خدا نیاورد که ما نمک

 ،رنگ رخساره از گرسنگی پریده است .چیز ندارد. حالا ابوذر، تبعید شده است. از مال دنیا هیچبرای ابوذر دفرستادن

  .خودش و فرزندش

  .گفتند یک کیسه طلا با بهترین غذاها ؟گفت چیست ،سر بلند کرد

 .ترین آدم هستممن غنی .من پولدارترین آدم هستم !ساالنّ ی أغنینّو إ أصبحتُفقیر. فت جمع کنید بروید بدهید به گ

  .نیست تر از منر حالی صبحم را شروع کردم که غنید

 گفتند مگر چی داری؟ 

 !من امیرالمومنین دارمم. علیِّ بنِ أبی طالبٍ علیه السلا أصبحتُ یومی هذا و أنا مِن أغنی النّاسِ بوِلایۀِ :گفت

 علیخرم به قیمت جان آن بلا، / من می روزی اگر ولای تو گردد بلای جان ،یا علی

 !من ثروتمند عالمم

  .ار که بدهکار بودآن قصه عمّ

 بوتراب کند / به آسمان رود و کار آفتاب کند ،به ذره گر نظر لطف

 .ار دادندریزه را طلا کردند به عمّسنگامیرالمومنین سلام الله علیه، 

  .ات را بدهبرو بدهی ،ارعمّ _

یف کِ ؟خواهم چی کار کنمتوی راه برگشت به خودش گفت من طلا می .طلا پیشش مانده بودکلی  .اش را دادبدهی

برگردان تبدیل  .خواهمعلی نمیمن طلای بی ،ر بلند کرد گفت خدایاس .من این است که گردنم جلوی مولا کج باشد

  .به سنگ کن

  .تبدیل به سنگ شد
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فرمودند فکر کردی ندیدم چی را با چی عوض  ،عمار را بغل گرفتند ،دید امیرالمومنین آغوش باز کردندنگاه کرد 

  ، ملائکه به تو بالیدند!کردی؟ نه من به تو بالیدم

  ،سید بزرگوار، داداشم، کنمبه خودم عرض می ،بیننده گرامی ،مستمع عزیز

 یک نگاه کنیم ببینیم خدا چی به ما داده است. ،خواهیم آرامش داشته باشیممی

دیگر افسردگی  ،و پی بردم به آن نعمت والایی که خداوند متعال به من عنایت کرده استو وقتی که من این را فهمیدم 

 توانم تزریق کنم.و این آرامش را به اطرافیانم هم می .دیگر آرام خواهم بود .توی زندگی من راه نخواهد داشت

 

 نگاه کنم.، به بالا دستم در امور معنوی .نگاه کنمپایین دستم به  ،یله مادّگفتیم در مسأ

 ،بار بنشینم غصه بخورمآیا شده است یک ، امااش غبطه بخورمبه خانه ،ماشین فلانی غبطه بخورم تا حالا شده من به

 ؟فکر کنم که امام زمان برای شیخ مفید چی گفتند ،غبطه بخورم

 .یَوْمٌ عَلی آلِ الرَّسوُلِ عَظِیمٌ/  لا صوََّتَ النَّاعیَِ بفَِقدِْكَ اِنَّما

  .میرم هنوز کور هستممن دارم می ،چرا سید بن طاووس چشمش به جمال او منور شده استکه 

  ؟سید بحر العلوم مگر چطور بودکه 

  .شودباعث ترقی من در امور معنوی می ،حسرت خوردم هااگر من به این

 د.گی خواهد بودر زندنگاه باعث آرامش من  ، اینتر از خودم بودو اگر در مسائل مادی نگاهم به پایین

 

 (7و6)معارج/ نَرَاهُ قَرِیبًا وَ، إِنهَُّمْ یَروَْنَهُ بعَِیدًا

 

 اللهم عجّل لولیّک الفرج


